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فرهنگ @ f a r h i k h t e g a n d a i l y

    فروش‌های  میلیاردی حراج  تهران  چه بودند؟ 

مجموع فروش چهاردهمین حراج تهران ۴۲ میلیارد و ۷۱۸ میلیون تومان اعلام شد که این رقم در مقایسه با دوره 

گذشته که در دی‌ماه ۹۹ برگزار شد، به کمتر از نصف رسیده است.  چهاردهمین دوره حراج تهران عصر پنجشنبه -‌‌۲۱ 

مردادماه‌ـ با اجرای حسین پاکدل برگزار شد و رقم اعلام شده برای فروش آثار در مجموع به ۴۲ میلیارد و ۷۱۸ میلیون 

تومان رسید. این عدد برای دوره سیزدهم ۸۷ میلیارد و ۹۴۲ میلیون تومان اعلام شده بود.  همچنین گران‌ترین اثر این 

حراجی به تابلوی نقاشی »روز و شب را می‌شمارم، روز و شب« اثر رضا درخشانی اختصاص داشت که در این دوره از حراج 

با دو اثر حضور داشت. تابلوی درخشانی با ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در مقابل گران‌ترین‌ اثر حراجی سیزدهم به 

قیمت ۱۲ میلیارد تومان قرار می‌گیرد که متعلق به آیدین آغداشلو بود. آغداشلو در دوره قبل رکورد گرانقیمت‌ترین اثر 

به فروش رسیده در حراج را شکسته بود.  تابلوهای بزرگ و عظیم رضا درخشانی، صحنه درشت‌نمایی و وسعت بخشیدن 

به دستاوردهای کهن نگارینه‌های شرقی است که در بیانی معاصر بازآفرینی می‌شوند.  

»روز و شب را می‌شمارم، روز و شب« به مجموعه شب و روز و درختان انجیر تعلق دارد. در این مجموعه، هنرمند از دو 

وجه مشترک در خلق آثار مجموعه استفاده کرده است؛ نخست آنکه تمامی مجموعه از دو لته تشکیل شده‌اند که 

فرم‌های مختلف گیاهی را مجسم می‌کنند؛ این دو لته بودن بر نگرش دوگانگی شرق‌گرایانه شکل گرفته است و دوم 

آنکه هر لته به لحاظ رنگی، عکس لته روبه‌رو است؛ یعنی جای رنگ در فضای مثبت و منفی یکی، در دیگری جابه‌جا 

می‌شود. با این حال دو تابلو به لحاظ فرمی مکمل نیستند و نوعی قرینه در بی‌قرینگی در اثر دیده می‌شود که تابلو را 

به لحاظ کلی پویا می‌کند. 

دومین اثر رضا درخشانی با عنوان »هجرت طلایی« در ابعاد ۱۵۰×۱۸۰ سانتی‌متر هم میلیاردی شد و به قیمت یک 

میلیارد و صد میلیون تومان فروخته شد. این اثر در سال ۱۳۸۳ خلق شده است. 

دیگر اثر میلیاردی حراج چهاردهم، تابلوی »گنبد آبی« اثر وای.زی.‌کامی )کامران یوسف‌زاده( بود که به مبلغ ۴ میلیارد 

و ۶۰۰ میلیون تومان فروخته شد. 

همچنین فرهاد مشیری با تابلوی »ما، رزها« حضور داشت که این اثر ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان فروخته شد. 

»امپراتور مطرود« از آثار واحد خاکدان دیگر اثر میلیاردی حراج مردادماه ۱۴۰۰، با قیمت یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون 

تومان چکش خورد. این اثر سال ۱۳۹۶ خلق شده است و در هشتمین حراج تهران هم عرضه شده بود. 

تابلوی نقاشی »بندبازها« اثر آویش خبره‌زاده هم یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان فروش رفت. در این حراجی همچنین 

اثر بدون عنوان از مجموعه کرامت انسانی محمود زنده‌رودی با قیمت یک میلیارد و صد میلیون تومان فروش رفت.

  خبر

  تابلوی نقاشی »روز و شب را می‌شمارم، روز و شب«

حنانه جانمحمدی
 

صدای طبل، بوی اسپند و هوای اشک. شناسنامه شیعیان دوباره 

مهر می‌خورد. ماه محرم از راه رسیده و این‌بار اما مانند سال گذشته 

برگزاری عزاداری همراه با محدودیت‌های کرونایی است. عزاداری 

این روزها طبق روایات بسیاری، بارها ازسوی ائمه)علیه‌السلام( سفارش شده، باوجود این، بهتر می‌شود که 

ماه شور حسینی با شعور نیز همراه باشد. در میان اشک و همدردی با افزایش آگاهی از اتفاقات روز عاشورا و 

اتفاقات پیرامون این جریان، پرسش‌های گوناگون و زیادی از ماهیت قیام امام سوم شیعیان به جواب می‌رسند.

پیشینه ادبیات عاشورایی در ایران، ریشه‌دار و عمیق است. در ظریف‌ترین سطوح فرهنگی‌مان بال‌وپر گرفته 

و هزاران شعر و داستان حول محور واقعه روز عاشورا نوشته و به چاپ رسیده است. سبقه 1000 ساله این‌گونه 

از ادبیات سبب شده که حالا ظرفیت بزرگی در این حوزه داشته باشیم. پرداختن به ادبیات عاشورایی در دوران 

معاصر، شکلی تازه به خود گرفته و شاعران و نویسندگان، به بیان احساسات صرف پیرامون روز عاشورا بسنده 

نمی‌کنند و به آن چاشنی مطالعه همه‌جانبه آثار عاشورایی را اضافه کرده‌اند؛ اتفاقی که خصوصا در حوزه داستان 

و رمان توانسته جلوه قابل‌قبولی را از خود ارائه بدهد. با اینکه به‌نظر می‌رسد هنرمندان حوزه شعر در این عرصه 

موفق‌تر از فعالان حوزه داستانی بودند، اما از حدود دو دهه پیش تاکنون حرکت جدی ادبیات داستانی در حوزه 

عاشورایی آغاز شده و آثار متعدد و باکیفیت بسیاری به چاپ رسیده است.

 تحمل ظلمی که در روز عاشورا بر اهل‌بیت پیامبر رفته برای تمام مسلمانان، خصوصا شیعیان سخت و طاقت‌فرسا 

است. این احساسات به همت ادیبان، شاعران و نویسندگانی بزرگ در دوره‌های مختلف زمانی نوشته شده و 

گنجینه عظیمی در این زمینه را تهیه کرده است. با این‌حال آنچه داستان‌های عاشورایی فعلی را از دیگر متونی 

که در اعصار گذشته نوشته و به نسل ما رسیده متمایز می‌کند، نوع نگاه متفاوت به این واقعه سرنوشت‌ساز است.

برخلاف تصور بسیاری که گمان می‌کنند متون جذابی با محوریت عاشورا در زمان حال به رشته تحریر نرسیده 

است، تعداد آثار خوب داستانی در این حوزه کم نیست و اگر با چشم خریدار و خواننده این سبک ادبی را دنبال 

کنیم، رمان‌ها و مجموعه داستان‌های باکیفیتی را در این رابطه پیدا می‌کنیم که با رعایت تکینک و فن‌های 

داستان‌نویسی و مطالعه دقیق متون دینی و تاریخی، قدرت‌نمایی می‌کنند. روایت داستانی که مخاطب از قبل 

انتهای آن را می‌داند، کار ساده‌ای نیست و نیاز به تبحر ویژه‌ای دارد. در این نوشتار مروری داریم بر پنج عنوان 

رمان که با محوریت واقعه عاشورا مکتوب شده و نشر یافته است.

فتح خون؛ بازتابی فرازمانی از کربلا
این کتاب اثری متفاوت به قلم سید شهیدان اهل‌قلم، سیدمرتضی آوینی است که به روایتی جان‌دار از محرم می‌پردازد. 

آثار مکتوب شهید آوینی انعکاسی از تفکرات فلسفی او درخصوص جریانات مختلف است و فتح خون به‌درستی، آینه 

تمام‌نمای جریان ذهنی و فکری او پیرو اتفاقات کربلا است. فتح خون در ۱۰ فصل آغاز هجرت عظیم؛ کوفه؛ مناظره 

عقل و عشق؛ قافله عشق در سفر تاریخ؛ کربلا؛ ناشئه اللیل؛ فصل تمییز خبیث از طیّب )اتمام حجت(؛ غربال دهر؛ 

سیاره رنج و تماشاگه راز روایت می‌شود. آوینی در بخش نخست کتاب به بیان وقایع، توصیف ماجراها و شرح اتفاقاتی 

که از رجب سال ۶۰ تا محرم سال ۶۱ هجری اتفاق افتاده، می‌پردازد. او در این بخش چگونگی آغاز حرکت، قیام و 

نهضت امام‌حسین)ع( تا شهادت ایشان را تصویر می‌کند. بخش دوم اما روایت را از زبان نویسنده می‌خوانیم. او در فتح 

خون به رازگشایی ماجراهایی که از رجب سال ۶۰ تا محرم سال ۶۱ هجری بر امام‌حسین)ع( و یاران بی‌نظیرش رفته 

است، می‌پردازد. در بخشی از کتاب اینچنین آمده: »حر آن کسی است که حق اذن جان گرفتن را به خود او می‌سپارد 

و این اکرم‌الموت است: قتل در راه خدا. و مگر آزاده کرامت‌مند را جز این نیز مرگی سزاوار است؟ احرار از مرگ در بستر 

به خدا پناه می‌برند. قدم صدق هرگز بر صراط نمی‌لرزد؛ حر صادق بود و از آغاز نیز جز درطریق صدق نرفته بود. احرار را 

چه‌بسا که مکر لیل و نهار به دارالاماره کوفه بکشاند، اما غربال ابتلائات هیچ‌کس را رها نمی‌کند و اهل‌صدق را، طوعاً یا کرهاً، از اهل کذب تمییز 

می‌دهد. مکاری چون ضحاک بن عبدالله نیز نمی‌تواند از چشم ابتلای دهر پنهان شود و فاش باید گفت، این محضر عظیم حق جایی برای پنهان شدن ندارد.«

ماه به روایت آه
ابوالفضل زرویی‌نصرآباد، نویسنده کتاب ماه به روایت آه، از زبان 12 راوی متفاوت به بیان وقایعی سربه‌مهر و خواندنی از شخصیت ماه بنی‌هاشم قبل و بعد از حادثه کربلا پرداخته 

است. ویژگی‌هایی چون اخلاص، امانتداری و حفظ حرمت ولایت و برادری را بدون اغراق مطرح کرده و در شکل و قامت داستان به نگارش درآورده است. نویسنده با تکیه به 

کتب تاریخی و اجتناب از نگاهی عاطفی به ساخت داستانی دست برده که با متنی خواندنی به اصول و واقعیات وابسته است. به‌جز یک راوی )زید بازرگان( تمام راویان کتاب 

)مسلم‌بن‌عقیل، فاطمه کلابیه، حضرت زینب، امام‌حسین)ع(، ام‌کلثوم، لبابه، عبدالله بن ابی‌محلّ، کزمان، شبث بن ربعی، سرجون و عبیدالله بن‌عباس( شخصیت‌های واقعی‌ای 

هستند که از نزدیک به شخصیت حضرت عباس)ع( آشنایی دارند. ذکر تاریخ شمسی رخدادهای واقعه عاشورا در کتاب، ازجمله نکاتی است که می‌تواند برای مخاطبان جالب به‌نظر 

برسد و ذهن‌شان را ازلحاظ زمانی با داستان همسو کند. در یکی از فصل‌های کتاب اینچنین آمده: »وقتی سرپرست کاروان پیش آمد و پارچه از صورت برداشت تا با ما سخن بگوید 

و از پس او، ‌دیگران چهره نشان دادند، شک‌مان به یقین بدل شد نه رفتار مهرآمیز و احترام برانگیزشان با آدمیان نسبت داشت و هیچ‌یک متوجه کلام او نشدیم. لاجرم با لبخندی به 

زیبایی بهار، تکرار کرد: ما غلامان فرزند رسول خدا، حسین بن‌علی هستیم. سرورم بر شما درود می‌فرستد و از شما دعوت می‌کند تا در مدینه، شهر پیامبر، میهمان او باشید. غلامان 

حسین بن‌علی؟ به این زیبایی و ادب و کمال؟ آن‌هم در این کویر که گویی دری به دوزخ دارد؟ حسین بن‌علی چگونه از گرفتاری ما در این بیابان سوزان باخبر شده است؟ غلام 

ماه‌‌سیما و فرشته‌خصال حسین، پیش از آنکه لب به پرسش باز کنیم، پاسخ داد: کوتاه زمانی است که چاه این منزلگاه خشکیده است. در این مدت به فرمان سرورمان حسین، هر روز 

با مشک‌هایی پر از آب بدین‌جا می‌آییم و به انتظار کاروانیان می‌مانیم تا به جرعه‌ای آب، میهمان‌شان کنیم و از آنان بخواهیم بر ما منت گذارند و در شهر پیامبر، میهمان فرزند او باشند.«

نامیرا؛ روایت کوفه قبل از توفان
داسـتان صـادق کرمیـار، روایتـی شـخصیت‌محور از حال‌وهـوای شـهر کوفـه 

قبـل از وقـوع مصایـب کربال اسـت؛ روایتی تخیلی اما سـوار بر بسـتر تاریخی 

و شـخصیت‌هایی واقعـی. داسـتان پیرامـون دختـر و پسـری اسـت کـه بیـن 

حمایـت از حسـین یـا پیوسـتن بـه لشـگر یزیـد گیـر کرده‌انـد. امـا درنهایت به 

حقانیـت فرزنـد پیامبـر پـی می‌برنـد و کرمیـار حین داسـتان به بیان و بررسـی 

روایـات تاریخـی شـیعه بـه ماجرای عاشـورا می‌پـردازد. در بخشـی از این کتاب 

آمـده: »مسـلم نامـه را بسـت. گریـه جماعـت اوج گرفـت. ربیع با تعجـب به آنها 

نـگاه می‌کـرد. مسـلم‌بن‌عقیل بـه داخـل خانـه برگشـت. ابن‌خضرمـی از خانه 

مختـار بیـرون رفـت، ربیع رو به عمرو برگشـت. گفـت: اینان چرا گریه می‌کنند؟ 

مختـار سـوال او را شـنید. دسـت بـر شـانه ربیـع گذاشـت و گفـت: اشـک آنها از 

شـوق دیـدار حسـین بـن علی، مولـی موحدان اسـت.«

صدای پای آب
محمدرضــا حســن‌بیگی، یکــی از نویســندگان داســتان‌های اجتماعــی در ادبیــات فارســی اســت. البتــه برخــاف 

تصــور، یــدی هــم در ادبیــات مذهبــی و عاشــورایی دارد و رمــان صــدای پــای آب یکــی از آثــار او در رابطــه بــا حادثــه 

کربــا در ســال 61 هجــری قمــری اســت. صــدای پــای آب، داســتانی بــا محوریــت واقعــه عاشــورا اســت. شــخصیت 

اول داســتان بریــر بــن خضیــر همدانــی، یکــی از یــاران نزدیــک امام‌حســین)ع( اســت و در متــون متفــاوت تاریخــی 

ــر را در  ــی بری ــوال درون ــت و حال‌واح ــرد اس ــخص مف ــتان سوم‌ش ــت. راوی داس ــده اس ــد ش ــا تایی ــور او در کرب حض

واقعــه عاشــورا برایمــان تعریــف می‌کنــد. در بخشــی از کتــاب آمــده اســت: »چگونــه می‌توانســت، چــون همیشــه در 

مســجد جامــع کوفــه دوزانــو بنشــیند و بــرای جمــع کثیــری کــه بــه دور او حلقــه زده بودنــد، قــرآن بیامــوزد؟ از حــق 

بگویــد و از ناحــق؛ از جنداللــه بگویــد و از جندالشــیطان، درحالی‌کــه خبر‌هایــی کــه از مدینــه می‌رســید، او را نگــران و 

بی‌قرارتــر می‌کــرد. بریــر اگــر قــاری بــزرگ و اســتاد مســلم قــرآن در کوفــه نبــود و احســاس نمی‌کــرد کــه بایــد در کوفــه 

بمانــد، یــک لحظــه آرام نمی‌نشســت و خــود را بــه مدینــه می‌رســاند تــا درکنــار حســین بــن علــی بایســتد؛ آن‌گونــه کــه 

ســال‌های زیــادی از یــاران و مریــدان علــی بــن ابی‌طالــب بــود و حســین را از جوانــی می‌شــناخت. دیــروز عصــر بــود کــه 

دوســتش »عابس‌بــن ابــی شــبیب شــاکری« شــتابان بــر در خانــه‌اش کوفــت. وقتــی در را بــاز کــرد، عابــس رو در رویــش ایســتاد. کمــی نگــران 

بــود و بریــر دانســت کــه خبــر خوشــی نــدارد. هرچنــد ایــن روز‌هــا انتظــار شــنیدن هیــچ خبــر خوشــی را نداشــت.«

پدر، عشق و پسر ؛ روایتی بی‌بدیل از علی‌اکبر حسین)ع(
در ایـن اثـر کـه بـه قلـم رسـا و شـیوای سـیدمهدی شـجاعی به‌تحریـر درآمـده، بخش‌هایـی از زندگـی فرزنـد ارشـد 

امام‌حسـین)ع( مقابـل چشـمان خواننـده تصویرسـازی شـده اسـت. فصـول کتـاب بـا عنـوان »مجلـس« نام‌گـذاری 

شـده و شـامل 10 داسـتان اسـت. وقایع هر مجلس با لحنی عاطفی از زبان عقاب، اسـب ایشـان بیان می‌شـود و 

مخاطب آن مادر حضرت علی‌اکبر اسـت و مجالس پایانی، به شـهادت حضرتش در کربلا اختصاص دارد. هر برش 

از زندگـی حضـرت در مجالـس ده‌گانـه به‌گونـه‌ای بـه واقعـه‌ کربال مربـوط می‌شـود و در تمامی فصول کتـاب، هویت 

عاشـورایی حکمرانـی می‌کنـد. در بخشـی از کتـاب می‌خوانیـم: »یـادت هسـت لیال! یکی از این شـب‌ها را که گفتم: 

بـه گمانـم امـام، دل از علی‌اکبـر)ع( نکنـده بـود. بـه دیگـران می‌گفـت دل بکنیـد و رهایـش کنیـد، اما هنـوز خودش 

دل نکنـده بـود! اگـر علی‌اکبـر)ع( این‌همـه وقـت تـا مـرز شـهادت رفـت و بازگشـت، اگـر از علی‌اکبر)ع( بـه قاعده دو 

انسـان خـون رفـت و همچنـان ایسـتاده مانـد، همـه از سـر همیـن پیونـدی بـود کـه هنـوز از دو سـمت نگسسـته بـود. 

پـدر نـه، امـام زمـان دل بـه کسـی بسـته باشـد و او بتوانـد از حیطـه زمیـن بگریـزد؟! نمی‌شـود. و این بود که نمی‌شـد، 

و... حـالا ایـن دو می‌خواسـتند از هـم دل بکننـد.«

شماس شامی
کتاب »شماس شامی« نوشته مجید قیصری پیرامون نامه‌نگاری‌های خدمتکار و محافظ مخصوص »جالوت« نماینده 

روم به‌نام شماس است که از روم به شام آمده است. این داستان در 28 فصل نسبتا کوتاه نوشته شده و به واقعه عاشورا 

می‌پردازد. یکی از ویژگی‌های این کتاب، روایت واقعه از زبان دانای کل است. تمامی روایت‌های فصول این کتاب در 

قالب نامه‌نگاری‌هایی است که شماس به دربار امپراتور روم دارد. راوی سوم‌شخص این داستان، هر آنچه را که در دربار 

شام می‌بیند و از دهان مردمان آن دیار درخصوص کسانی که علیه خلیفه ناحق مسلمانان می‌شنود، برای پادشاهش 

بازگو می‌کند. در پشت جلد این کتاب آمده است: »داستان اگر اجازه ندارد تاریخ را تحریف کند، اما این توان و ظرفیت 

را داراست که تاریخ را از زاویه نو به روایت بنشیند. گویی که آن را دوباره می‌آفریند. در شماس شامی برهه‌ای از تاریخی 

مکرر باز هم تکرار می‌شـــود و هنوز نامکرر اســـت.« طبق این کتاب، شماس بعد از تحقیقات زیاد به دربار یزید می‌رود و 

بر او می‌تازد که چرا پسر پیامبر)ص( را کشته‌ای؟ آن‌هم در اوج مظلومیت! او جمله‌ای تاریخی به یزید می‌گوید: نسل 

من با بیست‌وچند پشت )یا به نقلی هفتاد پشت(، به داوود نبی می‌رسد و مردم به همین دلیل خاک کفش من را سرمه 

چشم می‌کنند و تو مردی را که با یک واسطه به پیامبرتان می‌رسد، اینچنین می‌کشی و زن و فرزندش را اسیر می‌کنی؟

فراموشان؛ داستانی از واقعه کربلا
رمان فراموشان، نوشته داوود غفارزادگان ازجمله کتاب‌هایی است که پیرامون واقعه کربلا نوشته شده است. همان‌گونه 

که از اسم اثر برمی‌آید، نویسنده به‌سراغ افرادی رفته که حضور و سرنوشت‌شان در روز عاشورا از دید نویسندگان پوشیده 

مانده و به‌نوعی فراموش شده‌اند. این اثر 6 روایت گوناگون دارد. روایت قاصد والی مدینه، روایت همسر زهیر بن قین، 

روایت یکی از سربازان حربن یزید ریاحی، روایت غلام عبیدالله‌بن زیاد، روایت یک کاتب گمنام و روایت قیس بن اشعث 

این اثر را تشکیل می‌دهند. روایت هرکدام از این بخش‌ها از زبان یکی از کسانی است که در روز عاشورا همراه کاوران 

امام‌حسین)ع( بوده و تحت‌تاثیر وقایع آن روز قرار گرفته‌اند. درنهایت کل منسجمی خواننده را غافلگیر می‌کند. تمامی 

روایت‌ها به یک حدیث منتهی می‌شود و روایت کربلا را در ذهن مخاطب ماندگار می‌کند. در قسمتی از کتاب می‌خوانیم: 

»اینک، آنچه در مدت هشت روز بر فرزندان رسول خدا گذشت، دوم محرم بود که حسین‌بن علی)ع( وارد سرزمین کربلا 

شد. فرمود: نام این زمین چیست؟ عرضه داشتند که نام این زمین کربلاست. فرمود: خداوندا به تو پناه می‌برم از کرب‌وبلا. 

و پس از آن گفت: فرود آیید و منزل کنید که اینجا، خوابگاه شتران ما، بارانداز ما و خونریزگاه ماست. سپس همه‌ فرزندان 

و برادران و خاندان خود را گرد آورد. لحظه‌ای چشم در صورت آنها دوخت و فرمود: مردم بنده‌ دنیایند و دین بازیچه‌ای است 

بر زبان‌شان. تا آن هنگام که روزی‌شان آماده شود با دین سروکار دارند؛ اما چون سختی فرارسد، دینداران بسیار اندک می‌شوند.«

فردا مسافرم؛ عاشقانه‌ای بعد از واقعه عاشورا
کتــاب »فــردا مســافرم« بــه قلــم مریــم راهــی، حکایــت قصــه‌ای اســت کــه در آن دختــری عاشق‌پیشــه از اهالــی 

کوفــه کــه پــدرش روزگاری ســفیر امام‌علــی)ع( بــوده، بــرای جنــگ بــا دشــمنان امام‌حســین)ع( از کوفــه 

ــه  ــه بازگشــته و از شــدت و حیــرت از آنچــه دیــده، قــادر ب ــه خان خــارج شــده اســت و چنــد روز پــس از عاشــورا ب

ــدار  ــه دی ــر ب ــود و دخت ــهر وارد می‌ش ــه ش ــز ب ــت نی ــرای اهل‌بی ــن کاروان اس ــن حی ــت و در همی ــت نیس صحب

آنــان می‌شــتابد. بخش‌هــای قابل‌توجهــی از متــن داســتان روایتــی اســت از زندگــی برخــی شــخصیت‌های 

خانــدان نبــوی. نویســنده در فصولــی از رمانــش بــا بازگشــت بــه گذشــته و روایــت سرگذشــت تاریخــی برخــی از 

چهره‌هــای خانــدان نبــوی ســعی دارد برخــی از خصوصیــات آنهــا را کــه از ازل در درون‌شــان نشســته را بــه قلــم 

ــه او  ــوده‌خاطر ب ــه‌ را آس ــل خان ــد اه ــود، و می‌ش ــل ب ــعید قاب ــده: »س ــتان آم ــمتی از داس ــاند. در قس ــه بکش و کلم

ســپرد، ولــی از روزی کــه شــیعیان کوفــه نام‌شــان را نوشــته بودنــد پــای رقعــه، ایــام بــه خوشــی ســپری نمی‌کــرد. 

مــردد بــود و مضطــرب. خــوف از جانــش خــارج نمی‌شــد، امــا پنهانــش می‌داشــت. عزلــت گزیــده بــود؛ در خانــه 

ــد  ــتاب، امی ــا بش ــوی م ــرد: به‌س ــه ک ــب زمزم ــر ل ــه زی ــز آنک ــت، ج ــخنی نگف ــش س ــار دیدم ــار. هرب ــل و نه ــودش، لی خ

اســت خداونــد مــا را بــه واســطه شــما بــر حــق مجتمــع گردانــد.«


